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 بسم الله الرحمن الرّحیم

  

 تنزّل عِلّی به مرتبۀ معلولیّت معنای کثرت در عوالِم وجود
بحث دربارۀ عدم تکرار در تجلّی بود، عرض شد که ذات پروردگار در مقام تنزّل امکان ندارد که در 

طلبد. بنابراین این کثرتی که در تمام تنزّل واحد به دو متنزِّل، تنزّل داشته باشد و هر تنزّلی یک متنازلی را می
نفکاکی نیست بلکه به معنای تنزّل عِلّی به مرتبۀ نظر کثرت، کثرت صدوری به معنای اشود از نقطهعوالِم پیدا می

کند، بنابراین تکراری در علّیّت و ای یک معلول را اقتضاء میمعلولیّت است. و آن تنزّل عِلّی در هر مرتبه
 طور در معلولیّت وجود ندارد.همین

مظاهری که  1؛شَأنٌ جَدیدٌ  وَ فِی کُلِّ آنٍ لَهُ فرمایند این است که یکی از مطالبی که ایشان در اینجا می
کند، آن مظاهرِ پروردگار دائماً در حال تغییر و تبدیل هستند و او در هر وجود پروردگار در آنها ظهور پیدا می

ذات  تشأنِّ یتناهی است بنابراین  آنی ظهوری سوای ظهور دیگر دارد، و از طرف دیگر چون ظهور پروردگار لا
 ت که این هم از لوازم عدم تکرار در تجلّی است.یتناهی اس به شئون مختلف هم لا

 لازم آمدن مثلیّت در ذاتِ حقّ درصورت تحقّق مثلیّت در عالَم خَلق
 ۦلِهِۡ  سَ كَمِثۡ  شود مسئلۀ ﴿لَيیکی از جهات دیگری که بر مسئلۀ عدم اعادۀ معدوم مترتّب می

، مماثل با آن معاد باشد که مرحوم است، چون لازمۀ قائل شدن به اعادۀ معدوم این است که شیء 2﴾ۡ  ءۡ  شَي
اند اما بحث راجع به اعادۀ کنند. ایشان مثلیت را در اینجا به یک معنای عامّی گرفتهحاجی این مسئله را بیان می

اش مثلیّت یک شیء با نفسِ معدوم است نه مثلیّت. بنابراین اگر قرار باشد که تکرار در تجلّی پیدا بشود لازمه
که در عالَم دو شیء مانند هم نیستند و هر وجودی یک وجودِ مختصّ ام جهات است، درحالیشیء دیگر در تم
 جهات شبیه به هم باشند.جمیعطلبد، یعنی امکان ندارد که حتّی دو سلول منبه خودش را می

همان  اش مثلیّت در ذاتِ حقّ است؛ چون علّت کهاگر قرار باشد مثلیّت در عالَم خَلق متحقّق بشود لازمه
کند پس در افاضۀ صادر اول است، علّتِ برای این مثل است و چون از یک علّت فقط یک معلول تنازل پیدا می

دوم و اضافۀ اشراقیّۀ ثانی طبعاً این موجود باید مغایر با موجودِ اول باشد، و اگر مثل قبلی باشد مثلِ او در ذات 
 نظر ربط مسئله با مبدأ اول.﴾، این هم از نقطهۡ  ءۡ  شَي ۦلِهِ ۡ  سَ كَمِثۡ  شود که ﴿لَيپروردگار هم پیدا می
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 دلالت معلول، مدلول و منتهای واحد بر علّت، دالّ و مبدأ واحد
آیتیّتِ وُحدانیّت پروردگار  1؛ءٍ لَهُ آیةٌ تدَلُُّ علی أنَّهُ واحِدٌ وَ فیِ کُلُّ شَیفرمایند: و مطلب بعد اینکه می

شود، چون پروردگار متعال واحد است پس آیۀ او هم باید واحد باشد، ما از در مرایا و تجلیّات او ظاهر می
بریم. معلول واحد پی به علّت واحد و از مدلول واحد پی به دالّ واحد و از منتهای واحد پی به مبدأ واحد می

هم چون هر ذاتی در تشخّص خودش واحد است و آن تشخّص هم مستند به مبدأ أولیٰ است پس مبدأ أولیٰ 
باید واحد باشد و امکان ندارد که متعدّد باشد. اگر مبدأ أولیٰ متعدّد شد امکان ندارد که تشخّص واحد در عالَم 

طلبد، پس اگر این ذات در طلبد و یک علّت، یک معلول را میوجود پیدا بشود چون دو علّت، دو معلول را می
 است.شود که علّتش هم واحد عالَم وجود واحد بود معلوم می

صورت برهانی در اسفار هم آمده است ولی دأب مرحوم حاجی بر این است که البتّه تمام این مطالب به
که جای این لای براهین خودشان در فلسفه بگنجانند درحالی به نتایج عرفانی مترتّب بر حکمت متعالیه را در لا

توانند به جهت شوق و انبساط خودشان نمیخاطر غلبه و اشتداد ها در کتب فلسفی نیست، ولی ایشان بهحرف
لای این ابحاث شود که این مسائل را هم درلابهصرف بیان این مسائل اکتفا بکنند و این غلبۀ حال باعث می

الرئیس و بعضی فلسفی بیاورند. این بحث راجع به اعادۀ معدوم بود که ایشان تا اینجا بیان کردند، گرچه شیخ
ولی مرحوم حاجی از روی قاعده، دلائل و براهینی را هم برای این  2اند،ین مسئله شدهدیگر قائل به بداهت ا

 کنند.مسئله در اینجا ذکر می
 تبیین و توضیح صورت مسئلۀ اعادۀ معدوم

طور باشد که بگوییم: این شیء که یک تشخّص واحد دارد در برداشت ما از مسئلۀ اعادۀ معدوم باید این
بشود و بعد آن شیء در یک زمان دیگر باید به همان وجودِ سابق وجود پیدا بکند.  یک زمانی باید معدوم

که دیگران  طورقدری بحث را گسترش بدهیم و همان خاطر روشن شدن مسئله لازم است که ما در اینجا یکبه
م را محدود به اند بحث را اختصاص به زمانیّات ندهیم، و ما داعی نداریم که بحث امتناع اعادۀ معدوهم گفته

 زمانیّات بکنیم!
البتّه درست است که در بحث اعادۀ معدوم چون زمان از مشخّصاتِ متشخِّص است بحث از آن هم 

مثال اگر شیئی که در سال گذشته معدوم شده است و از بین رفته است بخواهد الآن بابشود، منمطرح می
خاطر اینکه آن شیء، شیئی بود در سال پیش و در مکان هتحقّق پیدا بکند دیگر این شیء آن شیء قبلی نیست؛ ب

                                                      
 .196، ص 2. شرح المنظومه، ج  1
 .35، ص 1، ج . الهیّات شفا 2



_______________________________________________________________________________________________________ 
4 

خاص و در زمان خاص، ولی اینکه الآن تحقّق پیدا کرده است مانند آن و به شکل آن است. مانند اینکه در 
نحوی که اگر شما یکی کنند، بهریزند و هزارتا توپ مثل هم درست میکارخانه موادّ پلاستیکی را در قالب می

خواهم؛ دست بچه بدهید و بعد بچه آن را گم بکند و گریه بکند که من همان توپ خودم را میها را بهاز این توپ
کند که همان توپ قبلی است ولی این توپ در واقع دهید و او خیال میشما در اینجا یک توپ دیگر به او می

ر توپ نباشد و مایع بشود و بعد مثل آن قبلی است. یا اینکه اگر یک توپ پلاستیکی را آب بکنید یعنی دیگ
قبلی  توانید بگویید که این همان توپدوباره این را در قالب بریزید و دوباره تبدیل به همان توپ بکنید، آیا می

اش از بین رفته است وآن هویّتش را از دست کند. مادّهاست؟ نه، این توپ مثل آن قبلی است و با آن فرق می
 طور نیست که عینِ همان توپِ سابق باشد.به توپ دیگری شده است و اینداده است و الآن تبدیل 

 بقاء ماهیّت ملاک برای بقاءِ وحدتِ تشخّص هر شیئی
اش وجود داشته باشد و ماهیّت خودش را از دست ندهد، بله، اگر شیئی بر اثر تغییر و تبدّلات، خود مادّه

گویند که این همان شیء قبلی است منتها صورتش شود باز میصورت اگر تغییر و تبدّلی هم در آن پیدا باین در
کنید مثال میزی هست که الآن صورت میز دارد، بعد شما اجزاء آن را از هم جدا میبابعوض شده است. من

گویید که این همان است منتها تبدیل به تخت شده است، دوباره آن را به کنید در اینجا میو تبدیل به تخت می
شود. اش عوض نمیکنیم ولی مادّهکنیم در اینجا صورت آن را عوض میزنیم و تبدیل به صندلی میهم می

حالا اگر به فرض این میز بسوزد و خاکستر بشود و بعد این خاکستر تبدیل به کود و درخت سیب بشود و شما 
ید که این همان است؟ نه، دیگر توانید بگویدوباره یک میز مانند همان میزِ ده سال قبل بسازید، آیا الآن می

 توانید بگویید که این همان است بلکه این مانند او است چون این، ماهیّت خودش را عوض کرده است.نمی
دانیم که این بقاء مادّه راسمِ وحدت است ما ملاک برای بقاءِ وحدتِ تشخّص خودمان را بقای مادّه می

خودش گرفته است. ولی اگر این ماهیّت از رت جدیدی بهمیان شیئی که صورتش را عوض کرده است و صو
صورت اگر این وجود تعلّق به یک ماهیّت جدیدی بگیرد، این دیگر اعادۀ معدوم نیست بلکه این بین رفت در

خلقِ مماثل با آن شیء فانی و معدوم است. و لذا عرض شد که بحث ما اختصاص به زمانیّات ندارد و در 
گیرد، حالا ما اسمش طور است؛ در مجرّدات وقتی که وجود به یک ماهیّتی تعلّق میمینمجرّدات هم مسئله ه

را ماهیّت بگذاریم یا هویّت بگذاریم یا از نظر وجودی اسمش را مرتبۀ شدّت و ضعف بگذاریم، اگر آن وجود 
طور گوییم که اینا نمیاگر فرض بشود، م به یک شیء و خَلق مجرّد تعلّق بگیرد، در مرحلۀ فناء آن شیء مجرّد ـ

 ـ دیگر اعادۀ معدوم ممکن نیست. است ولی اگر فرض بشود
وجود بیاید دیگر قابل از بین رفتن و فناء نیست یک بحثی است که البتّه این بحث که هر چیزی که به

حوه است، شود که فناء به چه نحوه است و کلام فلاسفه در اینجا به چه نبعداً خواهد آمد و در آنجا عرض می



_______________________________________________________________________________________________________ 
5 

مثال این مسئلۀ خَلق کردن شیر بابتوانند ترسیم بکنند، منو فلاسفه در اینجا بعضی از کارها را به چه نحوه می
شود السّلام چگونه است، این شیر چطور خلق می السّلام یا امام رضا علیه توسط حضرت موسی بن جعفر علیه

رود، آیا نفس ناطقۀ آن هم وجود دارد یا فقط وجود مادّی میاش کجا کند، این نفس ناطقهو چطور فناء پیدا می
رود؟ اینها دیگر مسائلی است که خیلی اش هم از بین میاست یا اینکه علاوه بر وجود مادّی خود نفس ناطقه

عضی اند و باند حقیقتِ اراده و مشیّتِ ولیّ خدا را بیابند منکر این قضایا شدهاز افراد به جهت اینکه نتوانسته
شاءالله در مباحث بعدی این مطلب خواهد آمد اند که توجیهات غیر موجّه است. اندیگر یک توجیهاتی کرده

 که نحوۀ فناء موجودات در آن وجودِ بَحت و بسیط چگونه و به چه نحوه است.
 عدم اختصاص بحث اعادۀ معدوم به زمانیّات

هرصورت اگر ما مسئلۀ فناءِ هویّت و اندکاکش در وجود بحت و بسیط را در مورد زمانیّات قائل به
نحو اولویّت محاله باید فناءِ هویّت و اندکاک و انمحاء آن در وجود بسیط را در مورد مجرّدات هم به بشویم، لا

تغییر و تبدّل علّت در عالَم مجرّدات است؛ یعنی و تبدّل قائل بشویم؛ زیرا تبدّل ماهیّت در عالَم زمانیّات مستلزم 
تا در آنجا تغییری تعلّق نگیرد و علیّتی موجب تغییر در معلول نشود در این عالَم هم یک چنین تحقّقی پیدا 

صورت خَلق این حساب فرض کنید که یک خَلق مجرّد وجودی دستخوش فناء بشود، درایننخواهد شد. روی
 د قطعاً مماثل با او است و دیگر عین او نخواهد بود.شوجدیدی که پیدا می

آورند چون کنند و برهانی را که حکماء معمولًا در اینجا میجهتی را که مرحوم حاجی در اینجا ذکر می
نظر این قِسم از برهان درست شود. اگرچه از یک نقطهتعلّق به زمان دارد لذا مسئلۀ زمان هم در اینجا مطرح می

 ت ولی دلیل به اختصاص این بحث به زمانیّات ندارد.و صحیح اس
 توضیح دلیل امتناع اعادۀ معدوم

شنبه از بین مثال یک شیء که در روز شنبه وجود داشت و روز یکباببرهان به این نحو است که من
وجود پیدا  خواهدشنبه دوباره میشنبه و چهارشنبه نبود، حالاکه این شیء در روز پنجرفت و در دوشنبه و سه

 گوییم که در این مدت کجا بوده است؟بکند، اگر بگویید که این وجود همان وجود اول است پس می
اگر بگوییم که این وجود ثانی و مُعاد، مانند آن است دیگر اشکالی وجود ندارد، چون این وجود دوم 

ذلک مانند افه، ماهیّت و امثالیک وجودی است که در تمام خصوصیّات مانند آن اوّلی است؛ از نظر شکل، قی
آن وجود اول است. این درست مثل این است که دوتا کتاب داشته باشیم که یک کتاب را در این دست خودتان 
بگیرید و کتاب دیگر را هم در آن دست دیگرتان بگیرید. ولی اگر شما یک کتاب را از بین ببرید و خمیر بکنید 

باره در آن بنویسید دیگر این یک کتاب جدید است، و اگر هم بگویید که و ماهیّتش را عوض بکنید و بعد دو
از آن کتاب اوّلی است،  اید، چون این در واقع غیراین همان کتاب اول است بالمسامحه، بالمجاز و بالعنایه گفته
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 آن کتاب از بین رفت و نیست شد.
مثال اگر شخصی یک کتاب بابد، منفهمنتایید این مطلب این است که خود مردم هم این مطلب را می

ها یکی شد، و بعد شما پنبه و را بیرون انداخت و این کتاب از بین رفت و پوسید و مضمحل شد و با آشغال
بندی بکنند و دوباره تمام بازماندۀ آن را جمع کردید و دادید با آن برایتان یک کتاب درست بکنند و آن را صفحه

تواند از شما مطالبه بکند و بگوید که کتاب من را پیاده کردید، آیا صاحب اول می همان مطالب قبلی را در آن
تواند این کار را بکند چون این که دیگر آن کتاب قبلی نیست، تواند چنین کاری را بکند؟ نه، نمیبده؟ آیا می

اب من است، چون تواند از شما دیگر مطالبه بکند و بگوید که این همان کتپس صاحب اول این کتاب نمی
گوییم که این کجا همان است؟! کتاب تو خاک شد، پوسید و از بین رفت، اینکه الآن من دارم مماثل با آن می

 است که با آن فرقی ندارد.
حالا اگر بگوییم که این شیء خود همان شیء قبلی است یعنی این شیء، تشخّص همان قبلی باشد، 

شنبه هست همان شیئی است که در روز که اگر این شیء که در روز پنجآید صورت این اشکال پیش میاین در
شنبه و چهارشنبه کجا بوده است یعنی در شنبه و دوشنبه و سهشنبه وجود داشته است پس این شیء در یک

 کجای این عالَم بوده است؟
 اشراف انسان به صورت حقیقی اشیاء در روز قیامت

 یست؟تلمیذ: آیا زمان هم قابل اعاده ن
استاد: بله، زمان هم قابل اعاده نیست، زمان دیگر برگشت ندارد. شنبه رفت و زمانیّات هم رفتند، یعنی 
شنبه و آن افرادی هم که در شنبه بودند رفتند. اگر زمان قابل اعاده باشد تمام آن افرادی که در شنبه بودند هم 

ها همۀ اینها باید دوباره حسین، تقی، کرات و آسمانباید برگردند، یعنی تمام لوازم هم باید برگردند؛ حسن، 
توانید فقط زمان مال زید را برگردانید، چون زمان اختصاص به زید ندارد بلکه زید در برگردند. شما که نمی

تکّه مثل لباس باشد که یک تکّۀ از زمان مالِ زید باشد و یک تکّه اینکه زمان تکّهزمان و مقهور زمان است، نه
اینکه الآن زید یک لباس دارد که مختصّ به خودش است و شما هم یک لباسی دارید که دیگری باشد مثلمال 

 مختصّ به خودتان است.
آورند به گردد و همه چیز را دوباره در مقابل انسان میگویند در قیامت زمان برمیتلمیذ: پس اینکه می

 چه معنی است؟
گردد کنیم که چطور در روز قیامت زمان برنمیت را بعداً عرض میاستاد: حالا بحث مربوط به عالَم قیام

چون زمان، زمانی است که گذشته است. صحبت در این است که انسان بواسطۀ تجردی که در روز قیامت پیدا 
کند و آن صورت حقیقی برای انسان کند به صورت حقیقی اشیاء که حقیقتِ مادّۀ اشیاء است اشراف پیدا میمی
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های گذشته یعنی بر آن صورت حقیقی اشیاء شود، یعنی انسان خودش را مُشرِف بر تمام زمانل و ظاهر میمتمثّ
 کند.احساس می

بینیم که یک بدن مثال ما الآن چند بدن داریم؟ میبابآید؛ منو اگر قرار بر این نباشد اشکال پیش می
های ما همه وجود آمده است، سلولن رفته است و دوباره بهها بار از بیداریم، ولی این بدنی که الآن ما داریم ده

اند و این دیگر قابل شک نیست، حالا اگر قرار باشد در روز قیامت تمام وجود آمدهاند و دوباره بهاز بین رفتنه
اش این است که یک بدن امتدادی وجود داشته باشد که یک سرش اینجا در قم باشد ها برگردند لازمهاین بدن

طور در هایی که این بدن همینو سر دیگرش مثلًا در طهران یا جای دیگری باشد، چون تمام این خَلع و لَبس
هم محشور بشوند، و تمام کارهای انسان باید با همین صورت جسمانی  تمام طول عمر پیدا کرده است باید با

خاطر اینکه جنبۀ تجردی برای انسان ت بهطور نیست، بلکه در در روز قیامکه مسئله اینظاهر بشوند. درحالتی
کند و متّصل شود و وقتی که زمان برداشته شد، نفس تا برزخ اطلاع پیدا میشود دیگر زمان برداشته میپیدا می

شود. و چون حقایق این صُوَر مادّی در عالَم ملکوت ثبوت دارند پس برای انسان، منکشف به ملکوت می
 شوند.می

 قیقی اشیاء برای بعضی از افراد در همین دنیااشراف به صورت ح
شود که در آن حال مثال حالی برای شما پیدا میبابهمین قضیّه الآن برای خود شما هم وجود دارد؛ من

کنید بدون اینکه زمان برگردد، یا به تمام اعمال آیندۀ خود اشراف به تمام اعمال گذشتۀ خود اشراف پیدا می
کنند ینکه زمان آینده برای شما آمده باشد. تمام مکاشفاتی که سالکین یا بعضی از افراد میکنید بدون اپیدا می

 بینند از همین باب است.و در آن تمام کارهای طول عمرشان را می
 گفتند:آقای بیات خدا رحمتشان کند، می

رفتیم، در آن راهی که از اراک که منزل ما بود تا آن مکتب در بچگی از اراک به یک مکتب می
آمد. در آمد، با اینکه بچه بودم ولی حالاتی برای من پیش میرفتم حالاتی برای من پیش میمی

 رفتم، تمام وقایعی که برای من از هنگام طفولیتّ که من اصلا یکی از آن روزها که داشتم می
طور تمام آنچه را که از این به بعد تا آخرین لحظات یادم نبود تا الآن همه به ذهنم آمد و همین

شد را دیدم؛ ارتباط با آقای انصاری رضوان الله علیه را دیدم، عمرم در این دنیا برای من پیدا می
دهم رهایی را که انجام میسرّه را دیدم، قضایای فلن آقا را دیدم، تمام کاارتباط با آقای حداّد قدسّ

شود را دیدم، ارتباطات در آخر عمر خودم را دیدم، دیدم، اینکه در همدان و فلن شهر چه می
کنم را دیدم. تمام این مسائل را در هایی پیدا میشوم و چه کسالتاینکه به چه قضایایی مبتل می

نفس را هم دیدم. و تمام چیزهایی که آنجا دیدم، و بعد ورود در یک مرحلۀ دیگر و عبور از عالَم 
 کردم.یکی بر همان چیزی که دیده بودم منطبق میافتاد را یکیبعداا برای من اتفّاق می

گوید که من در آن ساعات آخر عمر ایشان به دیدنشان آمدم، در آن روز آخر گفت که فرزند ایشان می
زنید؟ گفت که ایشان گفتند که چطور این حرف را می میرم و شروع کرده بود به وصیّت کردن! بهمن امروز می

فهمم ام و از اینجا میبینم که به آن رسیدهای که من در آن زمان کودکی دیده بودم را الآن دارم میآخرین مرحله
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 روند.که عمر من دیگر تمام است و ظاهراً همان روز ایشان از دنیا می
 عاد در عالَم قیامتتجرد نفسانی و برداشته شدن حجاب معنی م

در اینجا زمان برای ایشان برنگشته است، تمام صُوَر حقیقیّۀ اشیاء در عالَم ملکوت ثابت است گرچه از 
نظر حقیقت و ثبوت در آن عالَم نیاز به زمان نظر نزول در این عالَم نیاز به تدریج و زمان دارند ولی از نقطهنقطه

ت که شما تمام قضایایی را که امروز باید انجام بدهید در آن یادداشت ای اسندارند. این مسئله مثل پرونده
مثال بنده امروز باید این کار را انجام بدهم، با این شخص ملاقات بکنم، این درس را بروم، باباید، منکرده

قضایا را  این درس را بدهم و این بحث را بکنم، عصر بچه را دکتر ببرم و شب به خانه برگردم. شما تمام این
شود صورت خود حقیقت آن شیء باشد این میکنید، حالا همین نوشتن اگر بهدر این پرونده یادداشت می

 اشراف.
گردد و خلقت اجسام به همان بنابراین مسئلۀ معاد در عالَم قیامت، معاد واقعی نیست یعنی زمان برنمی

در عالَم قیامت است این است که شخص با بدنِ  گردند، بلکه آنچه کهحقیقت خودشان در عالَم مادّه برنمی
شود که دارای نفسِ واحد است. حالا راجع به آن بدن که چه شکلی است الآن کار نداریم؛ یکی واحد خلق می

تر از این بدن است، ممکن است بگوید که آن بدن همین بدن عالَم مادّه است، یکی ممکن است بگوید که لطیف
گوییم که اصلًا ه اصلًا بدن مثالی است، ما فعلًا به این جهت کار نداریم. حالا مییکی ممکن است بگوید ک

 هرصورت یک شخص واحد است و بدن واحد دارد.همین بدن است ولی به
ها در این دنیا مانع شدند از اینکه ما بر ای که در اینجا هست این است که زمان، مکان و حجابنکته

شود و ما تجرد ها برداشته میبکنیم ولی در آنجا این زمان، مکان، نفس و حجابقضایا و صُوَر اطلاع پیدا 
کنند به الجمله پیدا میکند، آنها هم تجرد فیکنیم، ولو اینکه شخص از اشقیاء باشد فرق نمینفسانی پیدا می

بینند، الآن همان مرتبۀ سعه وجودی خودشان، یعنی تمام اعمال و کردار خودشان را در وجود خودشان می
 ام.بیند که مثلًا من این عمل را انجام دادهمی

 ذکر مثال برای اشراف بر اعمال در قیامت
کنید، اگر هم مانند اینکه شما اگر صبحانه خورده باشید الآن در وجود خودتان احساس شبع و سیری می

الآن در وجود خود احساس  کنید. شماصبحانه نخورده باشید در وجود خودتان احساس اَلَم و گرسنگی می
کنید، حالا اگر این حجاب کنید ولی گرسنگی دیروز را دیگر الآن در وجود خودتان احساس نمیگرسنگی می

کنید، کاری که دیروز انجام دادید را هم در وجود برداشته بشود گرسنگی دیروز و پریروز را هم احساس می
اید و یابید برای جمیع اعمالی که در گذشته انجام دادهواجدِ میکنید؛ یعنی الآن خودتان را خودتان احساس می

اید و در آینده پیدا خواهید کرد، این مسئلۀ تجرد در روز در آینده انجام خواهید داد، حالاتی که در گذشته داشته
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 قیامت است.
شوند، میهای افراد در آنجا جمع بنابراین معاد در روز قیامت به این معنا نیست که تمام بدن

صورت این شخص باید با هر این دهد، درصورت تمام صحرای محشر فقط کفاف یک نفر را هم نمیاین در
بدنی که کاری انجام داده است مانند یک گله راه بیفتد و بیاید، تازه این فقط یک شخص است! لذا اصلًا معاد 

عنوان مجازی. پس معاد این است که عودِ به کند یعنیگویند عود پیدا میبه این صورت نیست بلکه اینکه می
طور نیست که آن صورت حقیقی از کند، یعنی در واقع اینصورت حقیقی اشیاء در عالَم قیامت عود پیدا می

کند، بلکه آن صورت حقیقی در ظرف خودش وجود دارد ولی شما از آن اطلاع بین رفته است و حالا عود می
 ندارید.

 کَ ٱلیَومَ حَدِید﴾معنای آیۀ ﴿فَبَصَرُ
مَ ۡ  يَوۡ  ءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلۡ  نَا عَنكَ غِطَاۡ  هَٰذَا فَكَشَف ۡ  مِّن ۡ  لَةۡ  كُنتَ فِي غَف ۡ  فرماید: ﴿لَّقَدلذا می

کنی فانی ای در وجودت ذخیره شده است، خیال میدانی که تمام کارهایی که انجام دادهتو نمی 1﴾؛ۡ  حَدِيد
کند، الآن در گردند بلکه ذهن شما بر آنها اطلاع پیدا میکه برنمیدرحالیگردند، کنی که برمیهستند، خیال می

وجود خودت هستند. مثل کتابی نیست که از این اطاق بیرون برود و دوباره به داخل برگردد، بلکه کتاب در 
د، لامپ زننبینی! در روز قیامت فقط کلید چراغ را میکنی و کتاب را میهمین اطاق است، چراغ را روشن می

یکی بیاورند و در جلوی چشم انسان نشان بدهند. کار خدا اینکه کارهای گذشته را یکیکنند، نهرا روشن می
گویند که حالا تماشا کن! همه چیز در وجود ما هست، حقیقت تمام اشیاء در روز قیامت کلید زدن است، می

ت. مادّه که اصلًا از بین رفت پس حقیقت در وجود ما که همان وجود ملکوتی ما است نه وجود مادّی، هس
گویند که حالا ببینید، ولی الآن هنوز کلید زنند و میتمام اشیاء در وجود ما هست و روز قیامت فقط کلید را می

 زده نشده است.
بینند؛ آنها افرادی هستند که معاد را طی زنند و همه چیز را میدر این دنیا بعضی کلید خودشان را می

اند. ولی در روز قیامت این مسئله اند، از قیامت برزخیّه، انفسیّه، عظمیٰ، کبری و صغری و همه چیز گذشتهکرده
 روز قیامت مخصوص به ما است. کند و برای همه هست، پس این دیدن دربرای همه تحقّق پیدا می

                                                      
 :157، ص 7؛ معاد شناسی، ج 22( آیۀ 50. سوره ق ) 1
ای پیغمبر ما! تو از این مطلب و حقیقتِ امر در غفلت بودی! و ما پرده و حجاب معنی را از برابر دیدگان تو برداشتیم! و بنابراین »

تنها به ظواهر اعمال و رفتار که نهطوریبیند! بهچشمان تو امروز تیز بین و حادّ شده، و حقایق ماورای حجاب مادّه و طبع را می
نظر خیر و شرّ، و نگری، بلکه بر حقایق و بواطن و نیّات و ملکات و اخلاقیّات و وجهه آنها از نقطهو وقایع امور و حوادث می

 «شوی.گردی و مطّلع میسعادت و شقاوت، و حقّ و باطل، با خبر می
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 اشکال برای اعادۀ معدوم
ای که در اینجا هست این است که این شیئی که در قیامت است اگر عینِ همان قبلی است پس نکته

شود؟ عرض کردیم که این مسئله مربوط صورت این عدمی که که در این وسط فاصله افتاده است چه میاین در
کند، یعنی گرچه در مجرّدات زمان نیست ولی بالأخره رّدات هم هست و فرق نمیبه زمانیّات نیست و در مج

شود. پس اشکال این است که اگر این شیء ثانی عینِ همان شیء اول است پس این اشکال در آنجا هم پیدا می
 شود؟عدم در اینجا چه می

یک شیء در ذات خودش  گویید که این شیء ثانی عینِ همان شیء اول است مثل این است کهاگر می
حال که هست، معدوم است. پس یک گوییم که این همان است، یعنی این شیء درعینمعدوم بشود، چون می

 شود و این عقلًا محال است.که وجود دارد عدم هم بر او بار میشیء درحالی
بلی از بین رفته گویید که این مثل این است اشکال ندارد، چون این یک شیء دیگر است که آن قاگر می

اش این است است و یک شیء دیگر مثل آن درست شده است، ولی اگر این شیء جدید همان قبلی باشد لازمه
حال که این شیء جدید خود آن که یک شیء در این برهه و فاصلۀ بین دو وجود معدوم باشد، یعنی درعین

 قبلی است، خود آن نیست.
 ای امتناع اعادۀ معدوملزوم تأخّر رتبی در علّیّت دلیل بر

 شود!تلمیذ: در اینجا دیگر اجتماع نقیضین می
شود. این اشکالی است که در اینجا وجود استاد: بله، در اینجا جمع بین عدم و وجود در آنِ واحد می

؛ چون آیدلازم می تقدمُّ الشّیءِ علی نفسِهِ مثال بابشود، مندارد. و بر این مسئله اشکالات دیگری هم بار می
حال مقدّم بر آن است پس این مقدّم بر خودش گویید که این همان است، اگر این همان است و درعینشما می

آید، چون این همان است و هم در اینجا لازم می تأخّرُ الشّیءِ عن نفسِهِ توانید بگویید که است. و شما می
 .است تأخّر الشّیء عن نفسهحال متأخّر از آن است پس درعین

اند، ولی گفتیم که مسئله در مورد مجرّدات هم این دلیلی بود که مرحوم حاجی در اینجا اقامه کرده
شود طور است، یعنی وقتی که یک شیء فانی بشود ولو اینکه مجرّد باشد، وقتی که در خَلق جدید پیدا میهمین

از آن باشد. یعنی گرچه در آنجا زمان  نظر رتبی باید متأخّرشود که همان قبلی باشد، چون از نقطهدیگر نمی
و  تقدمُّ الشّیءِ علی نفسِهِ نیست ولی از نظر رتبه متأخّر است از آن ذاتی که قبلًا بوده است، پس همین اشکال 

 نظر رتبه.شود، منتها نه در زمانیّات بلکه از نقطهدر آنجا هم پیدا می تأخّرُ الشّیءِ عن نفسِهِ 
 ر رتبی در مجرّدات همان تأخّر عِلّی است؟تلمیذ: آیا منظور از تأخّ

شود چون نظر علّت متأخّر میشود، یعنی یک شیء در ذات خودش از نقطهاستاد: بله، تأخّر عِلّی پیدا می
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خواهد، پس آن علّت ذاتاً باید مقدّم بر آن معلول باشد. بنابراین علّتی که یک معلول آن شیء بالأخره علّتی می
صورت آن معلول ثانی از نظر رتبه این ست اگر بخواهد دوباره همان معلول را ایجاد بکند، دررا ایجاد کرده ا

متأخّر از آن معلول اول است که این تأخّر رتبی است نه زمانی. البتّه گفتم که این مسئله در جایی بیان نشده 
 آورند.د که برای امتناع اعادۀ معدوم میگوییم. این دلیل اوّلی بوگویند و ما اشتباه میاست و شاید آنها صحیح می

 دلیل مطرح کردن بحث اعادۀ معدوم
 تلمیذ: دلیل مطرح کردن بحث اعادۀ معدوم چه چیزی بوده است؟

اند و دلیل مطرح کردن آن این بوده است که یک عده گفته 1اند،استاد: این بحث را متکلّمین مطرح کرده
اند بعضی گفته 2کند روح نیست، در شرح لاهیجی این مطالب را دارد،ا میکه آنچه که در عالَم قیامت تحقّق پید

اند که نه، ما روح داریم و آن هم از بین که ما روح نداریم و هرچه هست فقط همین ابدان است، بعضی گفته
ی که معاد شود به اینکه این شخصرود و بعد در قیامت باید اعاده بشود، چون اگر اعاده نشود اشکال پیدا میمی

از آن شخصی است که این اعمال و تکالیف را انجام داده است، پس باید این همان شخصی  پیدا کرده است غیر
 باشد که در آن عالَم این کارها را انجام داده است.

شود که اینها بخواهند بحث اعادۀ معدوم را مطرح بکنند، ولی اگر ما قائل باشیم به این مسائل باعث می
روحی داریم و آن روح در وعاء خودش ثابت است و دستخوش تغییر نیست بلکه آن روح در روز قیامت اینکه 

رود و نیازی به آن نیست. یعنی اصل بحث کند، دیگر بحث اعادۀ معدوم از بین میبه یک صورت ظهور پیدا می
ذلک حل کردیم فس ناطقه و امثالاعادۀ معدوم مربوط به معاد است، پس وقتی که ما آمدیم بحث معاد را با بقاء ن

هرصورت چون این یک بحثی است که مطرح شده است و روند. اما بهدیگر تمام این مسائل طبعاً از بین می
 بالأخره باید با دلیل و برهان محکم بشود بحث خوبی است گرچه نیازی به آن نیست.

عد بگوییم که آیا اعادۀ معدوم اشکال دارد تلمیذ: این افراد چه دلیلی برای معدوم شدن انسان دارند تا ب
 یا ندارد؟

 شود.بینیم که انسان معدوم میگویند که ما بالعیان میاستاد: اینها می
 شود.شود ولی نفس ناطقه معدوم نمیگوییم که این بدن معدوم میتلمیذ: می

 دهیم؟استاد: حالا اگر گفتند که ما نفس ناطقه نداریم چه جواب می
 کنیم.با ادلّۀ دیگر آن را اثبات میتلمیذ: 
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دهند که اگر ما نفس ناطقه هم استاد: بله، در اینجا با همین بحث عدم اعادۀ معدوم به آنها جواب می
نداشته باشیم و فقط همین بدن باشد، باز این بدن در روز قیامت خودش نیست بلکه باید مثل و مماثل او در 

 آنجا ایجاد بشود.
مثال اینکه آن بدن، مادّه است و شعور و اختیار بابشود؛ منگری هم در اینجا پیدا میبعد اشکالات دی

ذلک، شود و امثالدر آنجا پیدا می حقیقةُ الشّیءِ بصورته لا بمادتّه گیرد، و اشکالندارد، تکلیف به آن تعلّق نمی
 شود.ها اشکالات دیگری است که در آنجا مطرح میاین حرف
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